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 های ادعّایی اهل سنتّهای مربوط به مصداقگزارشنقد 

 «اِطعام»در آیه  برای ایثارگران
 1محمّدحسین فیض اخلاقی

 چکیده

با غذای خویش، ایثار کردند، مدح  که خداوند متعال در سوره مبارکه انسان، آیه اطعام، کسانی را
ز احادیث اهل سنّت، ایثارگران  داند. با می̂ بیت پیامبراهل رانموده است. روایات شیعه و بسیاری ا

ز نویسندگان اهل سنّت، مصداق یا مصداق ز گروهی ا»، «مرد حبشی»های آیه را این حال، بعضی ا
ز انصار»، «صحابه زیک»و « ابن عمر»، «مطعم بن ورقاء»، «ابودحداح»، «مردی ا « انمسلمان ی ا
ز دانشمندان شیعه به بررسی گزارشدانسته را  مربوط به افراد یادشده پرداخته و آنهای اند. بسیاری ا

ز جهات مختلف نقد کرده ز جمله اند. مطابقتا نداشتن با محتوای آیات سوره انسان و ضعف سندی ا
بودن مقاله کنونی در موضوع مورد مستقلها بوده است. های عالمان شیعه برای نقد این گزارشروش

ز نوآوریبحث و افزودن برخی مباحث سندی، منبعی و محتو مقاله در هفت های آن است. این ایی ا
صورت مفصّل واکاوی کرده و آن را مردود شمرده گفتار، سند و محتوای همه روایات مورد بحث را به

 است. 

 واژگان کلیدی
 ، احادیث تفسیری، علوم و معارف×بیتاهل ، رقابت با^بیتاهل شأن نزول سوره انسان، ایثار

 قرآن و حدیث

 درآمد
ز سوره آیا ز« انسان»تی ا « امآیه اِطع»نازل شده که آیه هشتم آن به  ^بیتاهل برای تمجید ا

 فرماید: مشهور است. خداوند متعال در این آیه می

عامَ نَل  وَ یُ  موَ  الطَّ
ِ
اكین  طع

ِ
 م
ِ
ه  .اسی  اَ  وَ تیما  یَ  ا وَ سُبر

و غذا را در عین دوست داشتنش، به مسکین و یتیم و اسیر انفاق 
 د. کننمی

                                        
انشف 8. ، د امامیه ، رشته کلام  انشگاه قرآن و حدیث قم ارشد د لتّحصیل کارشناسی  ا مرکز آموزش  3و  1آموخته سطح ارغ 

 (.feyz1313@chmail.ir) تخصّصی علوم حدیث
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ز آن، کسانی را مدح کرده که غذای خود را به مسکین،  ز آیات پیش و پس ا آیه اطعام و برخی ا

ز احادیث اهل سنّت، ایثارگران را بیت لاه یتیم و اسیر بخشیدند. اگرچه روایات شیعه و بسیاری ا

ز گزارش |پیغمبر اده شده یز نسبت دهای اهل سنّت، ایثار به افراد دیگری ندانسته، ولی در برخی ا

ز انصار، ^بیتاهل است. افزون بر ز ابودحداح انصاری، مطعم بن ورقاء انصاری، مردی ا ، گاهی ا

ز صحابه، یک مسلمان و عبدالله بن عمر به عنوان مصداق ایثارگران یاد شده مرد حبشی، گروهی ا

 است.

شناسی ه فصل به مفهومدر س« بررسی تطبیقی آیات اطعام در سوره مبارکه انسان»نامه پایان

ز واژگان این آیات، پاسخ به اشکالات اهل سنّت و تفسیر کلّی آیات سوره انسان پرداخته  بعضی ا

های ادعّایی اهل سنّت را نقد سندی و محتوایی کرده است. نویسندگانِ است. نویسنده، شأن نزول

ز دیدگاه فریقین»دو مقاله  أن نزول بررسی تطبیقی ش»و « بررسی تطبیقی آیه هشتم سوره انسان ا

ز دیدگاه مفسّران فریقین اند. کرده را رد ^بیتاهل امکان انتساب ایثار به کسانی جز« آیات اطعام ا

ز روشآنها برای ردّ این گزارش هایی مانند تطبیق مضمون آیات بر مصادیق، بررسی سندی و ها ا

ن بودنیز با هدف اثبات مدنی «^بیتلاه سوره انسان و»اند. مقاله مکان نزول آیات بهره برده

و نقد اسباب نزول دیگر پرداخته است.  ^بیتاهل سوره نگاشته شده و به نقل طرق روایات ایثار

ز منظر فریقین ^بیتاهل جایگاه»مقاله  به ردّ مصادیق ادعّایی اهل سنّت و شبهات « در سوره دهر ا

شأن نزول سوره انسان در روایات ». مقاله پاسخ داده است ^بیتاهل بودنآنها درباره مصداق

ز  ^بیتاهل نیز ضمن پرداختن به روایات ایثار« فریقین ز مصادیق ادعّایی، بعضی ا و نقد برخی ا

 شبهات اهل سنّت را نیز رد کرده است. 

ز نظر سند و محتوا پژوهش حاضر، روایات مرتبط با مصداق های مورد ادعّای اهل سنّت را ا

بودن آن برای آیه اطعام را رد کرده است. نوآوری مقاله ، ارزیابی نموده و مصداقمفصّل صورتبه

بودن آن در موضوع مورد بحث و افزودن برخی نکات های پیشین، مستقلکنونی نسبت به نگاشته

ز هفت مصداق درباره اَسناد، محتوای روایات و منابع آن است. در گزارش های مربوط به پنج مصداق ا

ز یک سند یا اَسناد صحیح است. ادعّایی ز متون، دارای بیش ا ، ادعّای نزول آیه نیز شده که برخی ا

ابتدا پنج مصداق مذکور، مطرح شده و سپس روایات به ترتیب صحّت یا تعداد اَسناد آن، چینش و 

ز انگردد. بنابراین روایات یا گزارشنقد می ز صحابه، مردی ا ار، صهای مربوط به مرد حبشی، گروهی ا

ز آن، ابن عمر و یک مسلمان به ترتیب، واکاوی می  گردد. ابودحداح، مطعم بن ورقاء و پس ا
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 الف( مرد حبشی

شدن آن در حقّ ولی نازل 1صادر شده ^بیتاهل روایات بسیاری درباره نزول آیه اطعام در شأن

ز آنان است. « مرد حبشی»افراد دیگری نیز ادعّا شده که  ز یتی را با سند خود اروا« طبرانی»یکی ا

 کند: نقل می« ابن عمر»

قالَ حدََّثَنا عَفیفُ بنُ  ،الآتی نِبنُ عَماّرِ دُمَّحَدَّثَنا مُحَ ،دُحمَحدََّثَنا اَ
ا نَّ رَجلًُاَ ابنِ عُمَرَ عَنِ باحٍرَعَن عطَاءِ بنِ اَبی ةَتبَوبِ بنِ عُیّاَعَن  سالِمٍ

لوانِ وَ یا رسولَ الله! فضََّلتُم علََینا باِلاَ :فَقالَ تَى النَّبیَّاَ مِنَ الحَبَشةَ
وَ عَملِتُ مِثلَ ما عَملِتَ بهِ،  ن آمَنتُ بِمِثلِ ما آمَنتَ بهِِاِیتَ اَفَرَاَالنُّبوَّة. 

 :|. ثُمَّ قالَ النَّبینَعَم :|نّی لكَائِنٌ مَعكََ فِی الجَنَّة؟ فَقالَ النَّبیاِ

 » :مَن قالَ 
ِ
  لهَ ل ا

ِ
نَ  الله وَ مَن قالَ  « الُلهلَّ ا

ِ
 :كاَ  لَه بِِا نَهٌ  ن

ئَةَ  كَتَبَ الُله «سُبحاَ  اللهِ»
ِ
 سَاَنَاَ لَه م

 
كَیفَ  الله! یا رَسولَ :. فَقالَة  لف

  وَ الَّذی نَفای بیَ  :|هذا؟ فَقالَ النَّبی نُهلكُِ بَعدَ
ِ
  

ِ
هُلَ یَ ا مَ و َّ الرَّ

 
ِ
ن 3هلَ ثقَ ل  لََ هَبَ  جئُ باِلعَمَل لَو وُضِعَ نَل  لَیَ  القیامَة

ِ
. َ تَقومُ النرعمَةُ م

عَمِ اللهِ
ِ
ُ  ذ   ن

ِ
هُ لَول ما یَ َ تَكادُ تَاتَنف ن رَحَ لكَ كُلُّ

ِ
لُ الُله بِه م ه.تَفَضَّ

ِ
ثُمَّ  ت

  نَلَ  تى  اَ  هَل» :نَزَلت
ِ
 ال

ِ
نَ  سیٌ  ناا 

ِ
ه م یتَ اَ ذا رَ اِ وَ »قولهِ  لىٰاِ« رِ ال َّ

 الله! وَ هَل سولَیا رَ :فَقالَ الحَبَشیُّ« ا كَبیا.مُلك    وَ یتَ نَعیما  اَ مَّ رَ ثَ 

بكََى . فَنَعَم :|؟ فَقالَ النَّبیعَینكََ ما تَرىٰ عَینی فِی الجَنَّةِ مِثلَ تَرىٰ

 |یتُ رَسولَ اللهِاَنا رَاَفاضَت نَفسهُ. قالَ اِبنُ عُمَر: فَ حَتّىٰ الحَبَشیُّ
لّیهِ فی حُفرتَهِ.یُ   1دَ

                                        
، ج 1. لقمی ا ، ص351، ص1ن. ک: تفسیر  لخصال ا ، ص31، ح991و 911؛  لی )صدوق( الاما لرضّا83، ح315؛  ا اخبار  ، ×؛ عیون 

، ص1، ح855، ص1ج ،  ؛ تهذیب211، ح911و ص 205، ح911و ص 200، ح912و ص 202، ح985؛ تفسیر فرات الاحکام
، ص1، ح893، ص2ج لی )طوسی( الاما ، ج1، ح991؛  الاحتجاج ، ص111، ص8؛  ار لمز ا ، ج81، ح103؛  الاخبار ؛ 853، ص1؛ شرح 

لمؤمنین ا امیر الامام  ، ج ×مناقب  ا811، ح811و ص 813، ح800، ص8)کوفی( لکشف و  ا ، ج؛  ؛ مناقب علی بن 51، ص81لبیان

لبابی ، ج111، ح118ص ،×طا لتّنزیل ا اهد  الامام 8128و 8190ـ  8110و 8119ـ  8111، ح111ـ  351، ص1؛ شو ؛ مناقب 

لمؤمنین ا ، ص ×امیر زمی( ار ، ص191، ح108و ص 191، ح120)خو لب لطّا ا  .319؛ کفایة 

الاوسط، 3 لمعجم  ا لیدهم». در  ا ارد. « و مو الاوسط، آمده که معنا ند لمعجم  ا ز  ا ائد به نقل  لزو ا آورده که « لاثقلهم»مجمع 
ائد، جنشان لزو ا است. )مجمع  الاوسط موجود  لمعجم  ا  (390، ص81دهنده تصحیف در نسخه 

، ج1 الاوسط لمعجم  ا  . 828، ص1. 
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ز حبشه نزد پیامبرابن عمر گفت آمد و عرض کرد: ای  |: مردی ا
ی بینو نبوتّ بر ما برتری یافتید. آیا چنین می ]نیک[رسول خدا! با صفات 

که اگر مانند تو ایمان آورده و عمل کنم در بهشت همراه تو باشم؟ 
واسطه بگوید به« لا اله الاّ الله»فرمود: بله. سپس فرمود: هر کس  |پیامبر

بگوید، خدا برای او صد « سبحان الله»عهدی دارد و هر کس  آن نزد خدا
ز این هزار حسنه می نویسد. آن مرد گفت: ای رسول خدا! چگونه پس ا

دست اوست، شویم؟ حضرت فرمود: قسم به کسی که جانم بههلاک می
ز قیامت با عملی میبه آید که اگر در برابر کوهی قرار درستی که مرد در رو

ز نعمتگینی میگیرد بر آن سن های خداوند سبحان کند. پس نعمتی ا
ل نکند، نزدیک است همه برمی خیزد که اگر خداوند به سبب رحمتش تفضّ

ز  ز بین ببرد. ]یعنی همه آن اعمال صالح در برابر یکی ا آن عمل را ا
زمانى طولانى بر »گیرد.[ سپس آیه های خداوند متعال قرار مینعمت آیا 

جا ون بدانو چ»تا فرمایش خداوند: « قابل ذكرى نبود انسان گذشت كه چیز
ز[ نعمت و كشورى پهناور  زل شد. مرد حبشی« بینیمینگرى ]سرزمینى ا  نا

، بیندگفت: ای رسول خدا! و آیا چشمم مثل چیزی که چشمت در بهشت می
ز قدر گریست تا افرمود: بله. پس مرد حبشی آن |بیند؟ پس پیامبرمی

زه او را داخل  |گوید: دیدم رسول خدار میدنیا رفت. ابن عم خودش، جنا
زیر کرد.   قبرش سرا

های بهشتی به شرط ایمان در بهشت و دیدن نعمت |در این روایت، وعده همراهی با پیامبر

گونه که با اشاره به آیه دوم و چهارم سوره انسان درباره آزمایش الهی و عمل صالح داده شده؛ همان

ز آیات دیگر این سوره درباره نعمتلبی را بیان میو عذاب کافران مطا است.  های الهیکند. بسیاری ا

 هاست.یابی به این نعمتفقیر و یتیم و اسیر، سببی برای دست اطعام

روشن است که مرد حبشی، فقیر و یتیم و اسیری را اطعام نکرده تا آیه اطعام در شأنش نازل 

ز سوره انسان، پس توان گفت: بخشمی یت، نهایتاًشود. به همین جهت، در صورت صحّت روا هایی ا
ز نازل بار دیگر به جهت بیان نعمات بهشتی یا انذار، برای مرد حبشی نازل  ^بیتاهل شدن دربارها

ز قبیل   است. « تعددّ نزول»گشته و این مورد ا
محمدّ  9ت.رسد. احمد بن حمدون در امر روایت نیکوساکنون نوبت به بررسی سندی روایت می

ایّوب بن عتبه یمامی،  0عفیف بن سالم موصلی نیز وثاقت دارد. 2بن عماّر موصلی، حافظ و ثقه است.

                                        
، ج9 الاسلام  .99، ص18. تاریخ 

، ج2 لکمال ا  . 9321، ذیل ترجمه 988و 915، ص19. تهذیب 

0، لکمال ا  . 3522، ذیل ترجمه 811، ص11ج . تهذیب 
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هیثمی، ضمن  و ضعیف است. 1های اهل سنّت با تعابیر گوناگون تضعیف شدهتوسط بیشتر رجالی

ز سوی برخی رجالیشمارد. گرچه به توثیق کمنقل روایت، وی را ضعیف می  5کند.ها اشاره میرمق او ا

ز مراجع حدیث است؛عطاء بن ابی ز نگاه اهل سنّت، ثقه، فقیه و ا اماّ مرسلاتی دارد که ضعیف  81رباح، ا

ز او حدیث  88بوده و مورد توجهّ قرار نگرفته است. عطاء، تنها یک بار ابن عمر را ملاقات کرده و ا

ز نظر اهل س 81نشنیده است.   83نّت، قابل اطمینان است.عبدالله بن عمر، صحابی بوده و ا

ز ابن عمر، حدیثی نشنیده، امّ ،بنابراین، سند روایت طبرانی، ضعیف است و افزون بر آن ا عطاء ا

کند. در واقع، باید بین عطاء و ابن عمر، یک نفر واسطه این سند، وقوع چنین رویدادی را ادعّا می

طاء نیز، در نگاه رجالیان اهل سنّت، ضعیف کند. مرسلات عباشد و نبودِ این واسطه، سند را مرسل می

 دانسته شده است. 

 کند:طبرانی، سند دیگری را برای این حدیث نقل می

 نُثَنا عَفیفُ ب ،الآتی نِعَماّرِ بنُ دُمَّحَثَنا مُ العَزیزِبنُ عَبدِ حدََّثَنا علَیُّ

 81.ابنِ عُمَرَ عَنِ ةَتبَعُ بنِ وبِیّاَعَن  سالِمٍ

ز محمّ د بن عمار به بعد با سند قبلی مشترک است و همان حکم را دارد. در این سند، این سند ا

ز ابن عمر روایت کرده و به نظر می ایّوب، مستقیماً ز سند افتاده باشد« ریاحعطاء بن ابی»رسد ا . ابن ا

ز عطاء اسم برده و حدیث را با عبارت  ز طبرانی، ا اً»کثیر به نقل ا  89ت.ستوصیف نموده ا« غَریبٌ جدِّ

 بنابراین سند یادشده نیز ضعیف است.

 نیز شبیه سند طبرانی و نامعتبر است:« ثعلبی»سند 

زِ ،: حدََّثَنا هارونُقالَ ،ی الحُسَینُخبَرَنِاَ  یَیحیَ بنُ مُقالَ: حدََّثَنا حا

نا ثَ: حدََِّقالَ لیِّالموصِ نِعَماّرِ بنِ اللهِبدِعَ بنُ دُمَّحَحدََّثَنا مُ :قالَ ،لوانیُّالحُ

 82.ابنِ عُمَرَ عَنِ عَن عطَاءٍ ةَتبَوبِ بن عُیّاَعَن  سالِمٍ عَفیفُ بنُ

                                        
، ج1 لکمال ا ، ج211، ذیل ترجمه 119، ص3. تهذیب  لمجروحین ا  . 825، ص8؛ 

، ج5 ائد لزّو ا  . 390، ص81. مجمع 

، ج. تهذیب 81 لکمال  . 3533، ذیل ترجمه 02، ص11ا

، ج88 لکمال ا  . 13، ص11. تهذیب 

، ج81 ، ج59، ص8. تاریخ یحیی بن معین اسیل لمر ا  . 151ل ترجمه ، ذی929، ح891، ص8؛ 

، ج83 لکمال ا  . 3118، ذیل ترجمه 335، ص89. تهذیب 

، ج81 لکبیر ا لمعجم  ا  .333، ص81. 
، ج89 لعظیم ا لقرآن  ا  . 110، ص1. ن. ک: تفسیر 

، ج82 لبیان ا لکشف و  ا  . 819، ص81. 
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در « ابن جوزی» 80روایت طبرانی را در کتاب تفسیری خود آورده است.« ابن کثیر»

ز « الموضوعات» « زیزعلی بن عبدالع»نسبت به روایت مورد بحث، سندی دارد که دارای راویانی قبل ا

ز نقل روایت، آن را رد میدر سند دوم طبرانی ا  کند: ست و بعد ا

ادُ نِحمدَِاَ نا حَمدُ بنُاَنبَاَ ،حمدٍاَبنِ ا الباقیِبنُ عَبدِ دُمَّحَنا مُاَنبَاَ  ،الحدَّ
 بنُ یُّحدََّثَنا علَ ،دٍحمَاَ نا سلَُیمانُ بنُاَنبَاَ ،اللهِعَبدِ دُ بنُحمَاَ بونَعیمٍاَنا اَنبَاَ

 ،سالِمٍ حدََّثَنا عَفیفُ بنُ ،لیُّالموصِ نِعَماّرِ بنُ دُمَّحَمُحدََّثَنا  ،زیزِالعَعَبدِ
  81.ابنِ عُمَرَ نِعَ عَن عطَاءٍ ةَتبَعُ وبُ بنُیّاَحدََّثَنا 

ز عالمانی چون مسلم بن حجاّج و ابن معین، ایّوب را مشکل این سند  ز ا ابن جوزی، به نقل ا

ز ابن عمر هم وجود دارد. ایتگونه که گفته شد، مشکل روگرچه همان 85دانسته است. نکردن عطاء ا

ز روایات به ز تضعیف ایّوب، می« ابن عباّس»جای ابن عمر به سند برخی ا رسد. ابن حباّن، پس ا

ز به ز ابن عباّس، ثبت کرده و سپس دو « ابوحاتم»نقل ا مضمون روایت مورد بحث را با سند عطاء ا

 آورد:سند می

، ثَخبَرَناهُ الحَسَنُ بنُ سُفاَ ، ثَابنُ عَبدِاللهِ  دُمَّحَنا مُیانَ ا نبنِ عَماّرٍ
، عَن  ا ــٰنَحوَ ه ىَقدَ روِ وَ ؛بنِ عُتبةََ عَن عطَاءٍ وبِیّاَعَفیفُ بنُ سالِمٍ ذَ

سافٍ عَنِ النَّضرِ بنِ عُبَیدٍ عَنِ الحُسَینِ بنِ یضاً، عَن عامِرِ بنِ یَاَالمَتنِ 
 11ذَكوانَ عَن عطَاءٍ.

. کنداند، ولی ایّوب، سند را دچار ضعف میو عفیف، قابل اطمینان 11محمدّ 18ن،در سند اوّل، حس

نضر بن عبید یا  13در سند دوم، عامر، گاهی دارای ضعف و گاهی به وثاقت توصیف شده است.

بودن نضر، سند دوم نیز قابل اعتماد ثقه است. با توجه به ناشناخته 19و حسین بن ذکوان، 11مجهول

ز نسخهنیست. س  ثبت شده است:« میزان الإعتدال»های کتاب ند دیگری در برخی ا

الرّحم ةَ]عَن عُتبَ وبِ یّاَ[ عَن زیدٍبنِ یَ دِمَّحَعَن مُ رینَاَنِ بنِ اعَن عَبدِ
 12ابنِ عَباّس. عَنِ طاءٍعَن عَ ةَعُتبَ بنِ

                                        
، ج80 لعظیم ا لقرآن  ا  .932، ص8. تفسیر 

، ج81 لموضوعات ا  . 138، ص1. 

، ج85 لموضوعات ا  . 138، ص1. 

لمجروحین11 ا  . 825، ص8، ج. 

، ج18 لحفّاظ ا  . 81011، ترجمه 013، ص1. تذکرة 

، ج11 لکمال ا  . 9321؛ ذیل ترجمه 915، ص19. تهذیب 

، ج13 ان لمیز ا لسان   . 8118؛ ترجمه 111، ص3. 

، ج11 لتّهذیب ا  . 0822، ترجمه 112، ص1. تقریب 

، ج19 لکمال ا  . 8315، ترجمه 303، ص2. تهذیب 

، ج12 الاعتدال ان   . 158، ص8. میز
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ری و جای دیگثبت نشده « مزّی»نزد ایّوب در کتاب « محمدّ بن یزید»شاگردی شخصی به نام 

 10شده مرقوم« عفیف بن سالم»چه در کروشه ][ آمده نام نیز یافت نشد. در نسخه دیگری به جای آن

ز نقل روایت،  ز حیث ضعف، تفاوتی با اسناد پیشین نخواهد داشت. ذهبی پس ا که در این صورت نیز ا
  11آن را منکر و غیر صحیح، دانسته است.

ز « سیوطی» یه مورد ای شبیه قض، گزارشی را برای قضیه«الزّهد»کتاب  در« ابن حنبل»به نقل ا

 بحث نقل کرده که سندش چنین است:

لُ اَسكانَ یَ سودََاَا اَنَّ رَجلًُ قالَ: حدََّثَنِی الثِّقةَُ فٍطرَبنِ مِ دِمَّحَعَن مُ
 15.|النَّبیَّ

ز پیامبر  کند نه یکیروایت نقل م |این سند مرسل است؛ زیرا محمدّ با دو یا چند واسطه ا

3واسطه؛  یعنی این سند، مرسل است.  1
 نداشتن با موضوع آیه اطعام یعنیدلیل ارتباطبنابراین، روایت طبرانی و احادیث مشابه آن به

توان گفت یم تواند شأن نزول ابتدایی آن تلقّی شود. نهایتاًو یتیم و اسیر، نمی مسکینغذادادن به 

های بهشتی و انذار، دوباره برای مرد حبشی نازل شده است. عمتکه سوره انسان با موضوع معرفّی ن

ز هفت سند روایت مورد بحث، اعتمادآور نیست، صدور حدیث، محرز که هیچاماّ با توجهّ به این کدام ا

ز هفت سند، دارای یک راوی مشترک به نام شود. به ویژه ایننمی « هایّوب بن عتب»که پنج سند ا

ز هفت  بوده که ضعیف است. ز دو سند نیز ضعیف و دیگری مرسل است. در مجموع، پنج سند ا یکی ا

ز دانشمندان اهل سنّت نیز صدور حدیث را نپذیرفته  اند. سند، مرسل است. برخی ا

 ب( گروهی از صحابه

ز مهاجران دارد:روایتی را می« ابن عساکر»  آورد که دلالت بر انفاق هفت تن ا

 ،ةِمَلِسبوجَعفَرِ بنِ المُاَانا  :قالا ء،ا البَناّابنَ اللهِبوعَبدِاَوَ  بوغالبٍاَخبَرَنا اَ
نی حدََّثَ ،بكَاّرٍ بنُ نا الزُّبَیرُ ،سلَُیمانَ بنُ حمدَُاَنا  ،المُخلَِّصِ نِبوطاهِرِاَانا 

العزیزِ دِمَّحَمُ براهیمُ بنُاِ  عَنِ ةَیبَسماعیلِ بنِ شَاِعَن  الزُّهریِّ بنِ عَبدِ
 ،عَن بدَرٍ سارىٰباِلاُ |لَماّ صدََرَ النَّبیُّ :قالَ ،عَن مُجاهدٍِ جَیحٍنُبیاَابنِ 

. مِنهُم مُشرِكی بدَرٍ سارىٰاُ علَىٰ سَبعةٌَ مِنَ المُهاجِرینَ ]نفقََاَ[اتَِّفقََ 
الرَّ وَ وَ الزُّبَیرُ ×وَ علَیٌّ وَ عُمَرَ بوبكَرٍاَ نِ با ةِیدَبوعُبَاَوَ  وَ سَعدٌ نِاحمعَبدُ

                                        
، ج. م10 الاعتدال ان   . 158، پاورقی ص8یز

، ج11 الاعتدال ان   . 158، ص8. میز

، ج15 لمنثور ا لدّرّ  ا ایت در کتاب150، ص2.  این رو لزهّد» .   یافت نشد. « ا

، ج. به31 احمد ان نمونه: مسند  اسطه و ص 111، ص1عنو اسطه و ج911با چهار و اسطه.  01، ص3، با سه و  با دو و
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وَ فی رَسولهِ وَ  فِی اللهِ ]قَتلَناهُم[قَبلَناهُم  نصارُفَقالَتِ الاَ :اح. قالَالجَرّ
3(تُعینونَهُم)نَفَوتَهُم   نزَلَاَفَ |رَسولَ اللهِ نصارُخبَرتَهُ الاَاَفَ ؟!ةِباِلنَّفَقَ 8

ن شَربو َ برارَ یَ الَ   َ اِ » :آیةً عَشَرةِ فیهِم تِسعَ اللهُ
ِ
زاهُ  كا َ  كَأس   م

ِ
ها م

3«.سَلاَبیلا   ا  یها تُاَمّى  نَین »ولهِ لى قَاِ« اكا ور   1 

زگشتند، هفت  |هنگامی که پیامبر ز جنگ بدر با همراه با اسیران ا
ز مهاجران به اسیران مشرک جنگ بدر، انفاق کردند که ابوبکر، عمر،  نفر ا

ز آن، انصار ×علی اح بودند. پس ا زبیر، عبدالرّحمان، سعد و ابوعبیده جرّ  ،
ز [ گفتند: ما در راه خدا و رسولش با آنان جنگیدیم و شما با  ]روی اعتراضا

ز این ماجرا آگاه  |؟! پس رسول خدارسانیدآنان یاری میدادن به نفقه را ا
زل کرد:  ز مهاجران نا به یقین »کردند و خداوند نوزده آیه را درباره آن گروه ا

ز جامى مى ز »تا « میخته استنوشند كه با عطر خوشى آابرار و نیكان ا ا
 «.دشواى در آنجا كه سلسبیل نامیده مىچشمه

. مجاهد تواند شأن نزول آیه اطعام باشدای به یتیم و فقیر نیست، بنابراین نمیدر این روایت اشاره

ز صحابه نبوده و سند، ارسال دارد. 3که راوی مستقیم داستان است ا با این وجود، بقیه سند واکاوی  3
 د.شودلیل نقل دو استاد ابن عساکر در یک طبقه، دو سند محسوب میمذکور بهشود. سند می

3ثقه؛ ،ابوغالب  3و ممدوح؛ ابوعبدالله، صالح 1 3ابوجعفر، ثقه؛ 9 3مخلصّ، ثقه؛ 2 احمد بن سلیمان  0

3طوسی، صدوق؛ 3زبیر، ثقه؛ 1 یل بن شیبة، منکرالحدیث یا اسماع 11ابراهیم زهری، منکرالحدیث؛ 5

بنابراین سند حدیث ابن عساکر، افزون بر  13و مجاهد نیز ثقه است. 11نجیح، ثقهابن ابی 18مجهول؛

                                        
، نقل 38 اخل کروشه لوسی». سه عبارت د است که صحیح« آ ابن عساکر  ز  ز نسخه چاپی تاریخ دمشق به نظر میا ا سد. در رتر 

، ج لمعانی ا است. )ن. ک: روح  استفاده شده  ز آن  ا  ( 899، ص15ترجمه نیز تنها 

، ج31  .112، ص39. تاریخ دمشق

، ص33 ز منظر فریقین ا لسلام در سوره دهر  ا اهل بیت علیهم  له جایگاه   . 01. ن. ک: مقا

، ج. تا31 الاسلام  . 898، ص32ریخ 

، ج39 الاسلام  . 121، ص32. تاریخ 

، ج .32 الاسلام  . 811، ترجمه 818، ص38تاریخ 

، ج30 لنّبلاء ا اعلام   . 393، ترجمه 101، ص82. سیر 

، ج31 اد  . 1802، ترجمه 355، ص1. تاریخ بغد

، ج35 الاعتدال ان   . 1131، ترجمه 22، ص1. میز

، ج11 الاعتدال ان   . 812، ترجمه 92، ص8. میز

، ص18 الاعتدال ان   . 132، ترجمه 181. میز

، ج11 لکمال ا  . 3281؛ ذیل ترجمه 180، ص82. تهذیب 

، ج13 لکمال ا  . 9013، ذیل ترجمه 133، ص10. تهذیب 
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دلیل داشتن راویان ضعیف یا مجهولی چون ابراهیم زهری و اسماعیل بن شیبة، بودنش، بهمرسل

ز عالمان اهل سنّت نیز این حدیث را غیر قابل اطمینان دانسته  11اند.ضعیف است. برخی ا

 ج( مردی از انصار

ز انصار بدون نامروای ز او نسبت تی نیز وجود دارد که نزول آیه اطعام را به جریان مردی ا بردن ا

 کند:روایت مذکور را بدین صورت نقل می« ثعلبی»داده است. 

قالَ:  ،انٍفِ بنِ حَیّلَبنُ خَ دُمَّحَقالَ: حدََّثَنا مُ ،ها ابنُ فَتجویَخبَرَنَاَ
لَ: قا ،براهیمُ بنُ عیسىٰاِقالَ: حدََّثَنا  ،مَروانَ نِب دِمَّحَسحاقُ بنُ مُاِحدََِّثَنا 

 تىٰاَ انَّ مِسكینًاَقالَ: بلََغَنا  مالیِّالثُّ حَمزةَبیاَ بنِ لیِّعَ بنُ حدََِّثَنا علَیُّ

 وَالَّذی نَفای بیَ طعِمنی. فَقالَ: اَفَقالَ: یا رسولَ الله!  |رَسولَ اللهِ
ِ
  
ِ
  

مُكَ 
ِ
ن ی ما اُطع

ِ
 ــ وَ ل ما ن

ِ
وَ هُوَ  نصارِا مِنَ الاَرَجلًُ تىٰاَ. فَطلُباُ ن ك

منی. طعِاَ: فُقلُتُ لهَُ |تَیتُ رَسولَ اللهِاَنّی اِ: ه. فَقالَ لهَُتُاَوَ امرَ تَعَشّىٰیَ

ن ی ما فَقالَ: 
ِ
مُكَ اُ ما ن

ِ
ن ــ وَ ل طع

ِ
 :هِتِاَلاِمرَ نصاریُّ. فَقالَ الاَطلُباُ ك

یا  :تیمٌ فَقالَیَ |رَسولَ اللهِ تىٰاَ. ثُمَّ سقهِِاَطعِمهُ وَ اَما تَرَین؟َ فَقالَت: 

مُكَ طعِمنی. فَقالَ: اَرسولَ الله! 
ِ
ن ی ما اُطع

ِ
ن ــ وَ ل ما ن

ِ
. طلُباُ ك

الَ طعِمنی. فَقاَفَقالَ لهَُ:  ،تاهُ المِسكینُاَالَّذی  نصاریَّالاَ تیمُتَى الیَاَفَ
سیرٌ اَ |رَسولَ اللهِ تىٰاَ. ثُمَّ هُطعِمهُ فاََطعَمَاَ : ما تَرَین؟َ قالَت:تهِِاَلاِمرَ

مُكَ اُ وَاللهِ ما مَعی ما طعِمنی. فَقالَ: اَفَقالَ: یا رسولَ الله! 
ِ
ن ــ وَ ل طع

ِ
ك

ما  تهِِاَطعِمنی. فَقالَ لاِمرَاَفَقالَ لهَُ:  نصاریَّالاَ سیرُتَى الاَاَ. فَطلُباُ 

نزَلَ اللهُ اَ. فَاعةٍَ واحدَِةٍذا كلُُّه فی ســٰطعِمهُ وَ كانَ هاَ؟َ فَقالَت: تَرَینَ
: سیرَوَ الاَ تیمَوَ الیَ طعامهِِ المِسكینَاِمِن  نصاریُّما صَنعََ الاَ فی سُبحانهَُ

مو َ وَ یُ »
ِ
عامَ نَل   طع اكین  الطَّ

ِ
 م
ِ
ه   19«.اسی  اَ  وَ تیما  یَ  ا وَ سُبر

گوید: به ما خبر رسیده که مسکینی علی بن علی بن ابوحمزه ثمالی می
آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! به من غذا بده. حضرت  |رسول خدانزد 

فرمود: قسم به کسی که جانم به دست اوست نزد من غذایی نیست که به 
 ـدرحالی ز انصار آمد  ز دیگران بخواه. پس نزد مردی ا که او تو بدهم، اماّ ا

رفتم و به او  |خورد ـ و گفت: من نزد رسول خدابا همسر خود شام می

                                        
، ج11 لمعانی ا  . 899، ص15. روح 

، ج19 لبیان ا لکشف و  ا  . 51، ص81. 



ش
زار

د گ
نق

ها
 ی

اق
صد

ه م
ط ب

ربو
م

ها
 ی

دّعا
ا

 یی
برا

ت 
سنّ

ل 
اه

یا ی
ان

گر
ثار

 
» هیآ در

عام
اطِ

» 

 

71 
 

ز گف تم: به من غذا بده. او فرمود: نزد من غذایی نیست که به تو بدهم؛ اماّ ا
گویی؟ همسرش دیگران بخواه. پس انصاری به همسر خود گفت: چه می

آمد و گفت: ای  |گفت: به او غذا و آب بده. سپس یتیمی نزد رسول خدا
رسول خدا! به من غذا بده. آن حضرت فرمود: غذایی نزد من نیست که به 
ز دیگران بخواه. پس یتیم نزد همان انصاری آمد که مسکین  تو بدهم، ولی ا
نزدش آمده بود و به او گفت: به من غذا بده. پس انصاری به همسرش 

بینی؟ گفت: به او غذا بده، پس به او غذا داد. سپس اسیری گفت: چه می
آمد و گفت: ای رسول خدا! به من غذا بده. حضرت  |نزد رسول خدا

ز دیگران فرمود : به خدا سوگند! همراه من غذایی نیست که به تو بدهم، اماّ ا
بخواه. پس اسیر، نزد انصاری آمد و به او گفت: به من غذا بده. پس انصاری 

ها در یک بینی؟ گفت: به او غذا بده و همه اینبه همسرش گفت: چه می
یر یتیم و اسساعت اتّفاق افتاد. پس خداوندِ سبحان درباره اطعام مسکین و 

زل فرمود: به دست ان و غذا را در عین دوست »صاری، این آیات را نا
 «.دکننداشتنش، به مسکین و یتیم و اسیر انفاق می

این  «قرطبی»شود و ارزش بررسی رجالی ندارد. سند این گزارش، حتّی به تابعی هم ختم نمی

شود. ، باز هم مشکل سند حل نمیکه در صورت قبول 12نسبت داده« ابوحمزه ثمالی»روایت را به 

ز صحابه و قرطبی طریق خود را به ابوحمزه بیان نکرده است.  چراکه  ابوحمزه تابعی است نه ا

ز مقاتل و بدون ذکر سند خود تا او و سند او تا رسول  ثعلبی، در روایت کوتاه دیگری به نقل ا

 نویسد:می |الله

لَت فی رَجُلٍ مِنَ الاَ وَ  اتیمًا وَ یَمِسكینً ومٍ واحدٍِفی یَ طعَمَاَ نصارِنَزَ

 10ا.سیرًاَ

ز، مسکین و یتیم و اسیری  زل شده که در یک رو ز انصار نا درباره مردی ا

 را اطعام نمود. 

ارسال سندی آن است. زیرا  15و گاهی رد شده 11مشکل این گزارش که در منابع بعدی راه یافته

رم است و امکان ملاقات این دو وجود نداشته است. ق و ثعلبی، متولدّ قرن چها891مقاتل، متوفاّی 

ز نزول آیه درباره یک انصاری  |همچنین مقاتل، پیامبر را ندیده است. در نتیجه، دو گزارشی که ا

 سخن رانده، مرسل و ضعیف است. 

                                        
، ج12 لقرآن ا لجامع لاحکام  ا  . 831، ص85. 

، ج10 لبیان ا لکشف و  ا   .51، ص81. 

، ج11 لتّنزیل ا لم  ، ج111، ص1. ن. ک: معا لقرآن ا لجامع لاحکام  ا  . 831، ص85؛ 

، ص15 لغافلین ا  . 805. ن. ک: تنبیه 
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 د( مطعم بن ورقاء انصاری

ز وی یافت نشد! ترجمه ز احتمالات برای ش« ماوردی»ای ا ه أن نزول آیدر تفسیر خود یکی ا

 را داستان مطعم دانسته است: 

لَت فی مُاَ عَن جابِرٍ اكُحدَُهُما: ما حكَاهُ الضَّحّاَ  نِرقاءِوَ بنِ مِطعَنَّها نَزَ
 91.ا فَوفَاهنذََرَ نذَرً نصاریِّالاَ

ز جابر نقل کرده که آیه  ز احتمالات، چیزی است که ضحاّک ا یکی ا
زل ش  ده که نذری کرد و به آن وفا نمود. درباره مطعم بن ورقاء انصاری نا

 فرماید: نذر، اشاره به آیه هفتم سوره انسان است که می

ُ  مُاتَطی  وم  ا وَ  یَ وَ یَ  یو وَ  باِلنَّذرِ   ا.ا كاَ  شََُّ

ز روزی که آسیب و همانان که[ همواره نذرشان را وفا می] کنند و ا
 98.ترسندگزندش گسترده است، می

 عنواننیز مضمون روایت ماوردی را تقریبا با همان الفاظ به 93«ن عبدالسلّامعزّ ب»و  91«قرطبی»

ز احتمالات مطرح کرده و بدون اشاره به سند، آن را نقل کرده  اند. یکی ا
ق( تنها ناقل این روایت است و سند خود را به ضحاّک بن مزاحم که یک تابعی 191ماوردی )م

اکثر، متوفاّی 321ل کند. ماوردی، متولدّ سااست، نقل نمی و بین  91ق است819ق و ضحاّک، حدّ

ز ضحاّک وجود ندارد. افزون بر  195این دو تاریخ،  سال فاصله است. بنابراین امکان نقل ماوردی ا

ز جابر روایت را نقل کرده و این در حالی است که ملاقات ضحاّک  آن، در سند مرسل مذکور، ضحاّک ا

و بالاتر  99ها، ضحاّک تنها با سعید بن جبیر دیدار داشتهر برخی گزارشبا جابر ثابت نیست. زیرا بنا ب

ز آن، گفته شده ضحاّک، با هیچ ز صحابه، گفتا  92وگویی نداشته است.یک ا

ز سوی ز ضدیگر، این گزارش را هیچ ا حاّک یا جابر نقل نکرده و ماوردی در نقل آن منفرد کسی ا

کسی مطعم بن ورقاء، ای با این شهرت نازل شود و هیچشود، آیهکه چگونه میاست. افزون بر آن

 یعنی فردی که ادعّا شده، آیه درباره او نازل شده را نشناسد؟! 

                                        
، ج91 لعیون ا لنّکت و  ا  . 821، ص2. 

ز آقای 98 ا انصاریان». ترجمه آیات قرآن کریم   است. « حسین 

، ج91 لقرآن ا لجامع لاحکام  ا  . 831، ص85. 

، ج93 لسّلام ا لعزّ بن عبد ا  . 310، ص1. تفسیر 

، ج91 لثّقات ا  . 118، ص2. 

، ج99 لکبیر ا لضّعفاء  ا  . 091، ترجمه 181، ص1. 

، ج92 لکمال ا ، ج152و ص 1511، ذیل ترجمه 151، ص83. تهذیب  لثّقات ا  . 111، ص2؛ 
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 هـ( ابودحداح انصاری 

و اسوگند انصار بود. گفته شده ، هم«ابن دحداحه»یا « ابودحداح»با کنیه « ثابت بن دحداح»

 نخلی در»وعده اعطای « سمرة بن جندب»به  در برابر خریدش |رسول خداخریدار نخلی شد که 

ز شایعه کشتهابودحداح،  90را داده بود و وی نپذیرفته بود.« بهشت شدن آن حضرت در جنگ پس ا

ز دینتان دفاع کنید، مسلمانان را برای حمله به مشرکان احد با بیان این که خداوند زنده است و باید ا
ز اقوال در همیبرانگیخت و بنا بر ی در تشییع او شرکت  |پیامبر اكرم 91ن جنگ شهید شد.کی ا

 نویسد: در تفسیر خود درباره شأن نزول آیه اطعام می« مقاتل» 95کردند.

لَت فی   ،طالِبٍبیاَبنِ  : فی علَیِّقالُوَ یُ نصاریِّالدَّحداحِ الاَبِیاَنَزَ
دعَا سائِلٌ فَقالَ:  فطِرَن یُاَرادَ اَا فلََماّ ومًنَّهُ صامَ یَاَلكِ عنه وَ ذٰاللهرضی

و اَ بوالدَّحداحِاَا. قالَ طعَمِ الیومَ شَیئًاَ نّی لَماِعَشّونی بِما عِندَكُم فَ
. فَفَعلََت طعِمیهِاَا وَ صُبّی علََیهِ مَرقَةًَ وَ : قومی فاَثردَى رغَیفً×علَىُّ

 فةٌَنّی ضَعیاِطعِمونی فَاَفَقالَت:  ،تیمةٌَیَ ن جاءَت جاریةٌاَفَما لَبِثوا  ،لكَذٰ
ها. طعِماَا وَ مَّ الدَّحداح! قومی فاَثردَى رغَیفًاُا. قالَ: یا طعَمِ الیومَ شَیئًاَ لَم
ذ جاءَ اِ لكَِ. فَبَینَما هُم كذَٰلكَِ المِسكینِمِن ذٰ حقَُّاَوَاللهِ  ذِهِــٰنَّ هاِفَ

سیرٌ فی اَنّی اِفَ م.نادی: عَشّوا الغَریبَ فی بلِادِكُسیرٌ یُاَسائِلٌ  علََى البابِ
لَنی لَماّ اَعَزَّكُم وَ اَ. فَباِلَّذی جَهدَنِی الجوعُاَم وَ قدَ یدیكُاَ مونی. طعَمتُاَذَّ

ی طعِمِاَا وَ فاَثردَى رغَیفً مَّ الدَّحداح! قومی وَیحكَِاُیا  :والدَّحداحِبُاَفَقالَ 
وَ  رغِفةٍَاَاَطعَموا ثلَاثَ . فَكَئِــٰولاُحقَُّ مِن اَذا ــٰنَّ هاِ. فَسیرَالغَریبَ الاَ

مدُحُهُم بِما فیهِم یَ نزَلَ اللهُ تَباركََ وَ تَعالىٰاَ. فَبَقِىَ لَهُم رغَیفٌ واحدٌِ

مو َ وَ یُ »فَقالَ:  ؛فَعلَوا
ِ
عامَ نَل   طع اكین  الطَّ

ِ
 م
ِ
ه  21«.ای  ساَ  وَ تیما  یَ  ا وَ سُبر

زل شده و گفته  شده درباره این آیات مدح درباره ابودحداح انصاری نا
 ـاست و آن این است که  ×طالبعلی بن ابی ز او راضی باشد   ـکه خدا ا

زه گرفت و هنگامی که خواست افطار کند سائلی آمد و گفت:  او روزی، رو
ز چیزی نخورده ز هر چه که دارید، غذا بدهید، چراکه امرو ام. به من ا

 رید کن وبه همسرش گفت: بلند شو، قرص نانی را ت ×ابودحداح یا علی

زمانی  روی آن خورش بریز و به او بده. پس همسرش این کار را انجام داد. 
نگدشت که یک دختر یتیم آمد و گفت: به من غذا بدهید، چراکه من ضعیف 

                                        
، ج 90. الاستیعاب  . 8219، ص1ن. ک: 
، ج 91. الاستیعاب  . 113، ص8ن. ک: 
، ج 95. لکبیر ا لمعجم   . 191، ص1ا
، ج21   . 111، ص3. تفسیر مقاتل
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ز چیزی نخورده ام. گفت: ای امّ دحداح! بلند شو قرص نانی را هستم و امرو
ز آن مسکیترید کن و به او بده. به خدا سوگند این یتیم سزاوا ن رتر به اطعام ا

است. پس آنان در همین حال بودند که اسیر فقیری نزد در خانه آمد، 
زد: به غریبِ در شهرتان غذا بدهید، چراکه من در دست که صدا میدرحالی

شما اسیرم و گرسنگی به من فشار آورده است. پس شما را به کسی که 
م که غذایم بدهید. پس دهعزیزتان کرد و و مرا ذلیل نمود سوگند می

ابودحداح گفت: ای امّ دحداح! ای وای! بلند شو و قرص نانی را ترید کن و 
ز آنان سزاوارتر به اطعام است. پس  زیرا که این اسیر ا به غریبِ اسیر بده، 
سه قرص نان را اطعام کردند و یک قرص نان برایشان باقی ماند. پس 

انجام داده بودند در مدح آنان خداوند تبارک و تعالی به جهت کاری که 
زل کرد. پس فرمود:  و غذا را در عین دوست داشتنش، به »آیاتی را نا
 «.دکننمسکین و یتیم و اسیر انفاق می

ز عبارت را همراه با ابودحداح می ×این نقل، دو بار، نام امیر مؤمنان قالَ أبوالدَّحداح »آورد و ا

نسبت به نزول آیه درباره ابودحداح تردید وجود دارد.  شود که در خود متن،روشن می« ×أو علَى

ز سوی مقاتل که متوفاّی  ق است، هیچ سندی ارائه نشده و در 891همچنین، برای این روایت ا

ز سوی راویانِ کتاب نتیجه، امکان ارزیابی ندارد. نکته آخر این ز محقّقان، روایاتی ا که به نظر برخی ا

  21توان به روایاتِ آن اعتماد نمود.و به همین جهت، نمی 28دهتفسیر مقاتل به آن افزوده ش

 و( عبدالله بن عمر

اماّ  23است. های اهل سنّت، ابن عمر را با صفاتی چون دینداری، عبادت، ورع و علم ستودهکتاب

ز این  ـرا ظالمادرباره او آمده که وی پس ا  ـقاتل پدرش  ه نکه برادرش عبیدالله، همسر و دختر ابولؤلؤ 

ابن عمر  21جای او کشت، خواهرش حفصه را که عبیدالله را به این کار تشویق کرده بود، دعا نمود.به

ز بیعت با امیر مؤمنانکه با خلفای سهبا این ق خودداری ورزید؛ ولی طب ×گانه بیعت کرده بود، ا

ز گزارش « بیهقی» 29عت کرد.بود، بی« عبدالملک مروان»که نماینده « حجاّج»و « یزید»ها با برخی ا

ز   کند: نقل می« نافع»روایتی را بدین مضمون ا

                                        
، ج28 لعربی ا اث  لترّ ا  . 19، ص8، ق8. ن. ک: تاریخ 

اینترنتی 21 له   «.تفسیر مقاتل بن سلیمان». ن. ک: مقا

، ج23 الاشراف انساب  ، ج110، ص81.  لنّبلاء ا اعلام   . 139، ص3؛ سیر 

، ج21 لکبری ا لطّبقات  ا  . 392، ص3. 

، ج29 لذهّب ا  . 393، ص1. ن. ک: مروج 
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الجَباّرِا حیىَبدُاللهِ بنِ یَعَ دٍمَّحَبومُاَخبَرَنا اَ  ،غدادٍبِبَ السُّكَّریِّ بنِ عَبدِ
 ،هانیِّ صبَالاَ بنِ یوسُفَابدُاللهِ خبَرَنا عَاَوَ  ،ارُالصَّفّ نِدِمَّحَمُ سماعیلُ بنُاِنا ا
 مَشِععَنِ الاَ ةَبومُعاویَاَنا  ،نصَرٍ نا سَعدانِ بنِ ،عرابیِّدِ بنِ الاَبوسَعیاَنا ا

 رسلََتاَ. فَما جاءَ العِنَبُ وَّلَاَا نَبًعِ فاَشتَهىٰ مَرِضَ ابنُ عُمَرَ :قالَ ،عَن نافعٍِ
فلََماّ  .وَ اتَّبعََ الرَّسولَ سائِلٌ ،ا بدِِرهَمٍفاَشَتَرَت عُنقودً ،تهَُ بدِِرهَمٍاَامِرَ ةَصَفیَّ

. اهُیّاعطوهُ اُ :! قالَ ابنُ عُمَرَلساّئِلُ! اَلساّئِلُاَ :قالَ ،تَى البابَ وَ دَخَلَاَ
فاَتَّبعََ الرَّسولَ  ،افاَشتَرَت بهِِ عُنقودً رسلََت بدِِرهَمٍ آخَرَاَاه. ثُمَّ یّاوهُ عطَاَفَ

نُ ! قالَ ابلُلساّئِ! اَلُئِلساّاَ :قالَ ،وَ دَخَلَ لَى البابِاِ ا انتَهىٰفلََمَّ .الساّئل
اللهِ وَ :فَقالَت ،لَى الساّئِلِاِ ةَرسلََت صَفیَّاَ. فَاهُیّاوهُ عطَاَفَ ،اهُیّاعطوهُ اُ :عُمَرَ

شتَرَت افَ ،رهَمٍ آخَررسلََت بدِِاَا. ثُمَّ بدًاَا تصُیبُ مِنّی خَیرً لَئِن عدُتَ لا
  22.بهِِ

زابه [ابن عمر بیمار شد و هنگامی که انگور  آمد، هوس انگور کرد.  ]ربا
پس همسرش صفیه درهمی را فرستاد و خوشه انگوری را به یک درهم 
خرید. پشتِ سرِ فرستاده، سائلی آمد، پس وقتی کنار در رسید و وارد شد، 
گفت: سائل! سائل! ابن عمر گفت: آن را به او بدهید؛ پس به او دادند. سپس 

با آن خرید. دوباره پشت سر  درهم دیگری فرستاد و صفیه خوشه انگور
زمانی که به در رسید و داخل شد، گفت: سائل!  فرستاده، آن سائل آمد و 
سائل! پس ابن عمر گفت: آن را به او بدهید، پس به او دادند. پس صفیه 

سوی سائل فرستاد و به او گفت: به خدا قسم اگر این کار را تکرار کنی، به
ز جانب من خیری ندیگر هیچ بینی. سپس درهم دیگری فرستاد میوقت ا

 و با آن انگور خرید. 
 آورده؛ اماّ ابن کثیر آن را ذیل تفسیر سوره« فصَلُ ما جاءَ فِی الایثار»بیهقی این روایت را در باب 

شاید ابن کثیر قائل به عمومیت آیه برای همه مسلمانان ایثارگر بوده و  20انسان ثبت کرده است!
ز نزول آیه نیست. انفاق ابن عمر را مصدا قی برای آیه شمرده است. با این حال در روایت، اثری ا
که اطعام اسیر و یتیم در روایت وجود ندارد و تنها یک فقیر، دو بار اطعام شده، همچنین به دلیل این

توان ابن عمر را مصداقی برای شدن به عمومیت آیه و آیات پس و پیش آن نیز نمیدر صورت قائل
 ت. آیه دانس

ز مسلمانان تا روز قیامت، کنندهاگر آیه بر هر انفاق ای تطبیق شود، معنایش این است که بسیاری ا
ز تطبیق بر مصادیق، همان شوند و این تطبیق بهمشمول آیه می معنای جَری است. اماّ مراد ا

لیه و کسانی است که آیه در شأن ایشان نازل شده است. الگوگرفتن دیگرمصداق رچند ان ههای اوّ
 شود.رسد. در ادامه درباره سند روایت بحث میدرست است؛ اماّ به فضیلت کار نخست نمی

                                        
، ج22 الایمان ، ج3118، ح195، ص3. شعب  لکبری ا لسّنن  ا ، ج819، ص1؛   . 811، ص38؛ تاریخ دمشق

، ج20 لعظیم ا لقرآن  ا  . 119، ص1. تفسیر 
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اقل در نقل احادیث  01و سعدان 08ابوسعید 01اصبهانی، 25صفاّر، 21سکَُّری، ثقه هستند. ابومعاویه، حدّ
و  01ز ثقهاعمش نی 03اند.صورت مطلق، او را ثقه دانستهاعمش، قابل اطمینان است؛ گرچه برخی به

زمان بنابراین، سند روایت بیهقی که به دلیل نقل هم 09نافع که غلام ابن عمر بوده، قابل اعتماد است.
باشد، صحیح است. سند دیگر بیهقی در کتاب صفاّر و اصبهانی در یک طبقه، در واقع، دو سند می

ز اصبهانی آ 02«السّنن الکبری» جه، شود و در نتیغاز میشبیه سند اوّل است با این تفاوت که سند ا
 آن نیز صحیح است. سند اوّل ابن عساکر درباره این ماجرا بدین شرح است:

 علَیُّ والحَسَنِبُاَنا ا ،سٍوطاو بنِادِ حمَاَاللهِ بنِ هِبةَُ دٍمَّحَبومُاَخبَرَنا اَ
،البَناّ نِبنُ الحُسَینِ بنِ قُرَیشِ  ازیُّ هوالاَ  نِدِمَّحَمُ بنُ دُحمَاَ والحَسَنِبُاَنا ا ءِ

نا  ،نا سَعدانُ بنُ نصَرٍ ،العطَاّرُ نِدِخلَبنُ مَ دُمَّحَنا مُ ،لتِعرفَُ باِبنِ الصَّوَ یُ
 00.عَن نافعٍِ عمَشِعَنِ الاَ ةَبومُعاویَاَ

بودن و دینداری گویی، صالحثقه هستند. ابن صلت، گرچه به راست 05ابن قریش 01ابومحمدّ و
و ادامه سند با سند قبلی،  18عطاّر مورد اطمینان بوده 11اند.اندهتوصیف شده ولی او را ضعیف خو

دیگر  تنهایی معتبر شمرد. سندتوان سند را بهمشترک است. در نهایت به جهت ضعف ابن صلت، نمی
 ابن عساکر چنین است:

 دٍمَّحَبومُاَنا ا ،یهَقیُّالبَ نِبوبكَرِاَنا ا ،زاهِرُ بنُ طاهِرٍ والقاسِمِبُاَخبَرَنا اَ
الجَباّرِ السُّكَّریِّا حیىَعَبدُاللهِ بنِ یَ  سماعیلُ بنُاِنا ا ،بِبَغدادٍ بنِ عَبدِ

یدِ بوسَعاَنا ا ،صبَهانیُّالاَ بنِ یوسُفَانا عَبدُاللهِ اوَ  :قالَ ،الصَّفارُ نِدِمَّحَمُ
عَن  عمَشِعَنِ الاَ ةَبومُعاویَاَنا  ،نا سَعدانُ بنُ نصَرٍ :قالا ،عرابیُّبنِ الاَ

 11.نافعٍِ

                                        
، ج21 لنّبلاء ا اعلام   .112، ترجمه 312، ص80. سیر 

، ج25 لنّبلاء ا اعلام   . 191، ترجمه 111، ص89. سیر 

، ج01 لنبلاء ا اعلام   . 819، ترجمه 135، ص80. سیر 

، ج08 لحفّاظ ا  . 131مه ، ترج191، ص3. تذکرة 

، ج01 لنّبلاء ا اعلام   . 891، ترجمه 390، ص81. سیر 

، ج03 لکمال ا  . 9803، ذیل ترجمه 811، ص19. تهذیب 

، ج01 لحفّاظ ا  . 815، ترجمه 891، ص8. تذکرة 

، ج09 لکمال ا  . 2303، ذیل ترجمه 313، ص15. تهذیب 

، ج02 لکبری )بیهقی( ا لسّنن  ا  . 819، ص1. 

، ج00  .811، ص38. تاریخ دمشق

ا01 ، ج. سیر  لنّبلاء ا  . 91، ترجمه 51، ص11علام 

، ج05 لنّبلاء ا اعلام   . 128، ترجمه 981، ص81. سیر 

، ج11 الاعتدال ان  ، ج933، ترجمه 831، ص8. میز لنّبلاء ا اعلام   . 810، ترجمه 812، ص80؛ سیر 

، ج18 ان لمیز ا لسان   . 8181، ترجمه 301، ص9. 

، ج11  . 811، ص38. تاریخ دمشق
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سند مذکور نیز مانند سند اوّل در حقیقت، دو سند است. زاهر بن طاهر، گرچه صدوق و صحیح 

ز او السّماع خوانده شده، اماّ به ز حافظان اهل سنّت، نقل روایت ا جهت تارک الصلّاة بودنش، بعضی ا

ز امامان حدیث اهل سنّت بوده 13اند.را ترک کرده سند اوّل است. سند و بقیهّ سند، شبیه  11بیهقی ا

ز عالمان به وی، چندان قابل اعتماد نیست.  مورد بحث به دلیل حضور زاهر و اعتمادنکردن برخی ا

اعتبار درباره انقاق ابن عمر ثبت شده که بنابراین حداقل سه سند صحیح و دو سند ضعیف یا کم

ز این تفصیلات، ارتباطی بکند؛ اماّ هیچدادن آن را ثابت میروی  ا نزول آیه اطعام ندارد.یک ا

 انمسلمان ی ازز( یک

ز « زمخشری»  آورده است:« حسن بصری»روایتی را به نقل ا

 عضِبَ لىٰاِ دفَعهُُفَیَ سیرِباِلاَ ؤتىٰیُ |كانَ رَسولُ اللهِ :عَنِ الحَسَنِ

ناَ : قولُفَیَ ،المُسلمینَ
ِ
  سا

ِ
 ا

ِ
ؤثِرُهُ فَیُ ،وَ الثَّلاثةََ ومَینِكونُ عِندَهُ الیَفَیَ .لَیه

 19.نَفسهِِ علَىٰ

آوردند. پس ایشان او را به یکی همواره اسیر می |برای رسول خدا

ز مسلمانان می فرمود: به او نیکی کن. پس اسیر نزد مسلمان سپرد و میا

ز می  داشت.ماند و مسلمان، او را بر خودش مقدّم میدو سه رو

ز ارسال سندی، اشکال موجود در گزا رش سابق، بر این روایت نیز وارد است. زیرا در صرف نظر ا

ته در تواند شأن نزول آیه اطعام باشد. البای به فقیر و یتیم وجود ندارد. بنابراین نمیاین روایت اشاره

عنوان مصداقی برای ایثارگران، ذیل این روایت، ادعّای نزول آیه نشده و زمخشری، احتمالا آن را به

اماّ این آیه، درباره انفاق به فقیر و یتیم و اسیر است نه انفاق به یک اسیر؛ آیه اطعام آورده است. 

ز آیه. ضمن این  که سخن بر سر نزول آیه است نه الگوگیری ا

ز  ـغیر ا های اهل سنّت آورده  ـبرای آیه اطعام در کتاب ^بیتاهل هفت شأن نزول یا مصداق 

ز کل بوده و یا ارتباطی با آیه اطعام ندارد. هیچها یا ضعیف و مرسشده است. روایات این مصداق دام ا

ز این رو بر پایه مبانی اهل سنّت این گزارش یست ها، پذیرفتنی نروایات مورد اشاره، متواتر نیست. ا

ز مجعولات دساّسین و فاسقان باشد.و چه  بسا ا

                                        
، ج13 ان لمیز ا لسان   . 8151، ترجمه 101، ص1. ن. ک: 

، ج11 لحفّاظ ا  . 8181، ترجمه 8831، ص3. ن. ک: تذکرة 

، ج19 لکشّاف ا ، ج221، ص1.  لتّنزیل ا ار  انو اشاره به حسن بصری(.  101، ص9؛   )بدون 
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 گیرینتیجه

ز آیات قبل و بعد آن، هشت شأن نزول  های اهل یا مصداق در کتاببرای آیه اطعام و برخی ا

ز انصار، مرد حبشی، ^بیتاهل سنّت گفته شده است. روایاتی که درباره ، ابودحداح، مطعم، مردی ا

ز صحابه و ابن عمر سخن می در دو گزارش مربوط به  گوید، هشت عنوانِ موردِ اشاره است.گروهی ا

یت مربوط به ابودحداح انصاری، یک مسلمان و ابن عمر، اساسا ادعّای نزول آیه نشده است. روا

، ×که ایثارگر ابودحداح است یا امیر مؤمنانسند است و با توجهّ به متن، راوی جریان درباره اینبی

ز « تفسیر مقاتل»تردید دارد. همچنین این روایت در  ز محقّقان، روایاتی ا آمده که بنا بر نظر برخی ا

اء مطُعَم بن ورق»یات کتاب، قابل اعتماد نیست. گزارش جانب راویانِ کتاب، بدان افزوده شده و روا

 ـو ضحاّک و ثابت 195به دلیل « انصاری ات نبودن ملاقسال فاصله زمانی بین ماوردی ـ ناقل روایت 

 ضحاّک با جابر ـ راوی اصلی ادعّاشده ـ مرسل و ضعیف است.

ز انصار به پسر ابوحمزه ثمالی یا به خود ا زو میگزارش مربوط به مردی ا  رسد که در طبقه پس ا

ز این رو، گزارش یادشده، مرسل است. اسناد دیگر این گزارش  تابعان یا در عدِاد تابعان قرار دارد. ا

ز اشکال ارسال، رنج می  برد. نیز ا
چراکه مرد حبشی، کسی را  ؛روایتی که درباره مرد حبشی ذکر شده، ارتباطی به آیه اطعام ندارد

ین گزارش، هفت سند دارد که پنج سند آن، دارای یک راوی مشترک و ضعیف به اطعام نکرده بود. ا

ز « ایّوب بن عتبة»نام  ز مجموعه این هفت سند، مرسل بوده و برخی ا است. همچنین پنج سند ا

 اند.عالمان اهل سنّت نیز آن را مردود شمرده

ز صحابه»روایت  ز ان« گروهی ا فاق به اسیران گفته مرسل و ضعیف بوده و تنها در آن سخن ا

ز اطعام یتیم و فقیر و اسیر نیست و نمی آیه  تواند مصداقی برایشده است. در این روایت، خبری ا

ز دانشمندان سنّی، رد شده است. در روایت  ز سوی بعضی ا یک »اطعام باشد. حدیث مورد بحث نیز ا
ز نزول آیه و اطعام فقیر و یتعلاوه بر مرسل« مسلمان ابن »یم نشده است. در روایت بودنش حرفی ا

که ادعای نزول آیه نشده، یک فقیر، دو بار اطعام شده و مانند روایت پیشین افزون بر این« عمر

ز باب جری و تطبیق هم مصداقی برای آیه اطعام باشد.نمی  تواند ا

ز ناحیه حکومتها را میمجموعه این گزارش ارزش کردن، فعل ها برای کمتوان رقابتی ا

 در اطعام مسکین و یتیم و اسیر دانست. ^بیتهلا

 پیشنهاد پژوهشی

 .|پیامبر« بیتاهل» های ادعّایی اهل سنّت برای نقد و بررسی مصداق -
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